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سازه

درباره سهراب مشهودى و 
گستره هاى معمارى، شهرسازى

خانه را محكم بساز 

ــهراب  «س ــاره  درب ــخن گفتن  س
ــال  ــهودى» پس از حدود 20س مش
ــتى و همكارى (كه البته ايشان  دوس
همواره به عنوان استاد من بوده است) 
دشوار است؛ به سه دليل: 1- فروتنى 
ــت و  ــى و درونى اوس ــه منش ذات ك
ــه  ــدارد از او گفت ــت ن ــدان دوس چن
ــود، 2- حجم فعاليت هاى نامبرده  ش
به حدى است كه اگر فقط تيتروار به 
ــود براى خواننده ناآشنا  آنها اشاره ش
احتمالا اغراق آميز و بزرگنمايى به نظر 
ــد، 3- اگر هم گزارش مستند  مى رس
ــود،  و دقيقى از كارهاى وى ارايه نش
ــده است. در هر  حق مطلب بيان نش
حال، در پيوند با اين مقدمه مختصر، 
ــات و فعاليت هاى  ــده اى از كلي چكي
ــهودى را در گستره هاى  سهراب مش
معمارى، شهرسازى و ساختمان بيان 

مى كنم. 
سهراب مشهودى در سال 1354 
ــازى  ــكده معمارى و شهرس از دانش
ــگاه ملى ايران مدرك معمارى  دانش
ــس، اگر بخواهم به  ــت و از آن پ گرف
ــوابق كارى او بپردازم،  چكيده اى از س
ــيعى از كارهاى  ــه وس خود مجموع
حرفه اى، آموزشى، نگارش، مشاوره و 
فعاليت هاى مختلف علمى و پژوهشى 
مى شود كه با افتخارات زيادى همراه 

بوده است. 
او بين سال هاى 1354 تا 1361، 
كارشناس مسكن و شهرسازى دفتر 
تحقيقات و استانداردهاى فنى سازمان 
ــال 1361  برنامه و بودجه بود و از س
ــركت  ــال 1383 مديرعاملى ش تا س
مهندسان مشاور معمارى و شهرسازى 
«زيستا» را برعهده داشت. او پس از آن 
ــال 1383 تا هم اكنون به عنوان  از س
ــوماش  «پارس ــركت  ش ــل  مديرعام
ــد و در طول  ــدار» فعاليت مى كن پاي
ــه اى، بيش از 50  ــن دوره چهارده اي
ــادى، جامع، تفصيلى و ديگر  طرح ه
ــازى و معمارى را  ــاى شهرس طرح ه
تهيه كرده است؛ كه طرح «مكان يابى 
ساختمان هاى بلند در تهران و ضوابط 
بلندمرتبه سازى» و «طرح احياى بافت 

كهن شوشتر» مواردى از آن است. 
ــز زيادى را براى كارهايش  او جواي
ــب كرده كه از جمله مى توان به  كس
اخذ عنوان «بهترين طرح شهرسازى 
ــنواره  دهه اول پس از انقلاب از جش
ــاختمان»، اخذ عنوان  ــى س مهندس
«طرح برگزيده براى طرح احياى بافت 
ــاز برگزيده  كهن شوشتر» و «شهرس
ــگاه هاى  ــا و دانش ــوى انجمن ه از س
ــبت روز  ــازى كشور به مناس شهرس
ــال  ــاز در 17 آبان س جهانى شهرس

1388» اشاره كرد. 
ــى و  ــاى علم ــن فعاليت ه مهم تري
ــهودى به جز  ــهراب مش ــى س پژوهش
ــد  ــى ارش ــس در دوره كارشناس تدري
ــلامى  اس آزاد  ــگاه  دانش ــازى  شهرس
ــال 1373 تاكنون،  ــز از س ــران مرك ته
ــاى برنامه  ــامل عضويت در«كميته ه ش
مسكن»،«برنامه هاى عمرانى پنج ساله اول 
تا پنجم كشور»، عضويت در «شوراى فنى 
سازمان ميراث فرهنگى» و عضويت در 
«كميسيون زيربنايى و شهرسازى مجمع 

تشخيص مصلحت نظام» مى شود. 
ــن  چندي ــهودى  مش ــهراب  س
ــا معمارى و  ــم در ارتباط ب ــاب ه كت
شهرسازى نگاشته: «مبانى طرح هاى 
ــهرى»، «مكانيابى و ضوابط  سيال ش
ــنجى  «قابليت س ــازى»،  بلندمرتبه س
ــتايى»، «تراكم سنجى  زمين هاى روس
ــهرها»، و  ــاختمانى و اقتصادى ش س
«ارزيابى طرح هاى آماده سازى كشور.» 
ــك معمار و  ــهودى را به جز ي مش
شهرساز، يك علاقه مند به فعاليت هاى 
ــت. او «دبير  ــد دانس ــى هم باي اجتماع
شوراى گروه شهرسازى جامعه مشاوران» 
ــال 1382)  ــا س ــال (ت ــه مدت 17س ب
ــوراى گروه شهرسازى جامعه  و«دبير ش
مهندسان مشاور» از سال 1388 بوده و 
عضويت در«هيات مديره انجمن مديران 
ــور» و هيات تحريريه  فنى و اجرايى كش
«مجله انديشه ايرانشهر» و«مجله معمارى 
و شهرسازى» را نيز در كارنامه خود دارد. 
تاليفات  و  ــا  ــن تحقيق ه همچني
ــت ارتقا و بهبود  ــى از او در جه فراوان
ــكان در  ــازى و اس ــارى، شهرس معم
نشريات تخصصى چاپ شده كه برخى 
ــمينارهاى  ــاى ملى و س در همايش ه

بين المللى نيز ارايه شده است. 

ادامه از صفحه 7

طلايه دار تلفيق
با افزايش توليد و عرضه صفحه هاى موسيقى در فاصله سال هاى 1325 تا 
1330، بسيارى از تصنيف هاى او با صداى خوانندگان مختلفى چون روحبخش، 
حسين قوامى، امين االله رشيدى و قاسم جبلى روى صفحه ضبط شد و به گوش 

مردم رسيد و او را مشهورتر از پيش كرد.
 در سال 1330 كه اجراى موسيقى براى نخستين فيلم هاى ناطق سينماى 
ــده بود و هنرمندانى چون روح االله خالقى، اسماعيل مهرتاش،  ايران متداول ش
اكبر محسنى، مجيد وفادار و مهدى خالدى تنظيم تصنيف هاى برخى فيلم ها 
ــه خوانندگى روح بخش  ــترش ب ــاپورى هم با اركس را برعهده گرفته بودند، ش

قطعه هايى براى فيلم «شكار خانگى» ساخته على دريابيگى آماده كرد. 
ــاپورى از سال هاى ميانى دهه 1330 تا اواسط دهه 1350 با برنامه گلها  ش
ــاخته هاى او در اين برنامه اجرا و پخش  ــكارى كرد و اگرچه هيچ يك از س هم
ــاير هنرمندان گلها را نمى توان انكار كرد. او سال ها  نشد، تاثير حضورش بر س
رهبر اركستر شماره 4 راديو بود كه هنرمندانى چون فرهنگ شريف، مصطفى 
گرگين زاده و انوشيروان روحانى به ترتيب در آن تار، ترومپت و پيانو مى نواختند. 
ــل اين اركستر هم غلام على باشوكى بود كه نواختن اين ساز را  نوازنده ويولنس
ــترهاى ايرانى نخستين بار او باب كرد. نكته قابل توجه در اين اركستر  در اركس
ــاز جاز (درامز) بود كه در آن ايام كارى كاملا نامتعارف مى نمود.  ــتفاده از س اس
تركيب اين سازهاى نامتجانس بهترين نمود ذهن پيشرو و جسور عباس شاپورى 
ــانده بود. شايد به  ــى تار و ترومپت را كنار هم ننش بود؛ چرا كه تا آن زمان كس
سبب همين رويكردهاى نامعمول بود كه تصميم گيران كلان برنامه گلها، كه در 
آن زمان موسيقيدانان كلاسيك گرايى چون داوود پيرنيا و روح االله خالقى بودند، 
روى خوشى به اجراى آثار شاپورى در برنامه هاى رسمى نشان نمى دادند. با اين 
حال، در گزارش مجله موزيك ايران (شماره 64، شهريور 1336)، اركستر شماره 
4 به رهبرى شاپورى به لحاظ هماهنگى «تميزترين» اركستر راديو معرفى شد. 

از اوايل دهه 1350 شاپورى به تدريج منزوى شد، اما تا سال هاى ناتوانى آخر 
عمر، كار ساخت و تعمير ساز را با جديت پيگيرى كرد و براى تهيه و تعمير ساز 
به بسيارى از نوازندگان مشهور مشاوره داد. او در هفدهم اسفند 1384 درگذشت 
و در قطعه هنرمندان به خاك سپرده شد. همه همدوره ها و نزديكانش ضمن 
ــاره به زندگى خصوصى غم انگيز او، طبع بلند و صبورش را ستوده اند. گويا  اش
پرويز ياحقى ارادتى خاص به شاپورى داشت و در اثبات اين ارادت، تا بوسيدن 

دست او هم پيش رفت. 
ــيقى معاصر بود كه فارغ از  ــخصيت موس ــتين ش ــايد نخس ــاپورى ش ش
ــيقى ايران، دست به تجربه هايى تازه زد. آغاز فعاليت  چارچوب هاى مدون موس
حرفه اى او مقارن شد با دهه 20؛ يعنى درست زمانى كه جامعه ايران مى كوشيد 
خود را با جلوه هاى نوظهور دنياى مدرن همراه سازد. تاثير چنين فضايى نه تنها 
بر همه موسيقيدانان، بلكه بر همه هنرمندان آن روزگار، كم وبيش مشهود است. 
ــاپورى ضمن همراهى با شيوه هاى رايج زمانه در آهنگسازى و تكنوازى،  اما ش
ــترده تر گام نهاد. يكى از شاخص ترين اقدامات جسورانه او،  به عرصه هايى گس
تلفيق فواصلى از موسيقى هاى همجوار عرب و ترك با نغمه هاى ايرانى بود. به 
گواهى همه كسانى كه ساز او را در آن دوران شنيده اند، شاپورى از جوانى هنگام 
تكنوازى ويولن، حالت هايى از موسيقى عربى و تركى را با نغمه هاى ايرانى تركيب 
ــوى ديگر، شاپورى  ــيار هم خوب از عهده اين كار برمى آمد. از س مى كرد و بس
نخستين كسى بود كه به فكر تلفيق آهنگى از فرهنگى ديگر با شعرى به زبان 
فارسى افتاد. بنا بر گفته ها، او در سفرى به لبنان ترانه  اى را از زبان يك خواننده 
زن عرب شنيد و آن را به حافظه سپرد و در بازگشت به ايران، از شاعر همكارش، 
ناصر رستگارنژاد خواست كلامى فارسى روى آن آهنگ بگذارد و به اين ترتيب 
ترانه مشهور «شانه» با مطلع «بر گيسويت  اى جان كمتر زن شانه» شكل گرفت 
ــت. چنين كارى در آن زمان تنها از ذهن  كه هنوز هم بر زبان مردم جارى اس

تلفيقگر شاپورى برمى آمد. 
پيشگامى او در ساخت ترانه هايى كه آن روزها به جاز و امروز به پاپ معروف 
ــك بسيارى از ما ترانه  ــى ديگر از سابقه مغفول مانده اوست. بى ش است، بخش
معروف «اى دختر صحرا نيلوفر» را با شعر اسماعيل نواب صفا و صداى خوانندگان 
مختلف شنيده و گاه زمزمه كرده ايم، اما هرگز نمى دانسته ايم كه آهنگ گيراى 
ــاخته و از اين راه الگوى بسيارى از ترانه سازان پس از  ــاپورى س آن را عباس ش
خود شده است. او شعر بعضى ترانه هايش را هم خود مى سرود كه «گلى جان» 

و «آرزو» از آن جمله اند. 
شاپورى در ساخت و تنظيم آهنگ هاى اصيل هم استادى مسلم بود. نمونه 
ــاخص اين دسته از آثار او، تصنيف زيباى «گشته خزان نوبهار من» است كه  ش
بيشتر آن را با تنظيم استاد فرهاد فخرالدينى و صداى عليرضا قربانى در سريال 
«كيف انگليسى» به ياد مى آوريم. به گفته استاد فخرالدينى، اين ساخته شاپورى 
در زمان خود بارها از راديو پخش شده و در بين عموم مردم محبوبيتى گسترده 
يافته و براى خود ايشان نيز آهنگى فراموش نشدنى بوده است. اما ماندگارترين اثر 
عباس شاپورى براى آنها كه او را مى شناسند، ترانه «بى پناه» يا همان «تك درخت» 
ــماعيل نواب صفا و صداى فرحدخت  ــت كه در اواخر دهه 1330 با كلام اس اس
ــد. اين تصنيف كه صاحب نظران هنوز براى تشخيص  ــى طاقانى اجرا ش عباس
اصفهان يا چهارگاه بودنش در رفت و آمدند (! ) يكى از خاص ترين و كم نظيرترين 
ــيقى ايران است. حالت خاص آن كه بيشتر به فواصل  تصنيف هاى تاريخ موس
ــت، به همراه ريتم دوضربى سرزنده اش، فراز و فرود پويايى  چهارگاه نزديك اس
پديد آورده كه با مفهوم حزن انگيز كلامش در تضاد است و همين تضاد، آن را 
دلنشين و به يادماندنى مى سازد. جالب آنكه زنده ياد اسماعيل نواب صفا از بين 
انبوه ترانه هايى كه سرود، كلام اين تصنيف را بهترين سروده خود مى دانست. 
تصنيف ديگر او «بيگانه» با كلام تورج نگهبان است كه چند سال پيش هنرمند 
ــتى آن را بازخوانى كرد.  ــين اشرفى با تنظيم ميثم مروس روشندل، غلامحس
شاپورى در 20ثانيه اول مقدمه  اى كه براى اين تصنيف نوشته، سه مرتبه تغيير 
ــود، به سرعت به  ــت، به طورى كه آهنگ از اصفهان آغاز مى ش مُد گنجانده اس
حالت افشارى مى رسد و در گام چهارگاه ادامه مى يابد. گاه شنيده مى شود كه 
برخى تنظيم و اركستراسيون اين آثار را بسيار سطحى و ابتدايى مى خوانند، اما 
با در نظر گرفتن امكانات ضبط و سطح دانش فنى رايج در ايران آن روزگار، اين 
ايراد همان قدر خنده دار است كه اديسون را به آن سبب كه لامپ هاى ابداعى اش 

به پيچيدگى سيستم هاى پيشرفته نورپردازى امروزى نبود، سرزنش كنيم! 
كارهاى خلاقانه شاپورى بر هنرمندان نسل هاى بعد موسيقى ايران تاثيرى 
مستقيم و نامستقيم گذاشت. بسيارى از هنرمندان گلها، نظير همايون خرم و 
پرويز ياحقى، در آهنگسازى روى گوشه هاى مهجور و نامتداول، به راهى رفتند 
ــاپورى پيش تر در آن قدم نهاده بود. جدا از اينها، بسيارى از ترانه سازان،  كه ش
ــى و بيش از آنان  ــل االله توكل، محمد حيدرى، جهانبخش پازوك از جمله فض
انوشيروان روحانى، كه ضمن خويشاوندى سببى با شاپورى، سال ها زير دست او 
كار كرده بود، از آثار شاپورى الهامى عميق گرفتند. او در ويولن نوازى هم به جاى 
ــيوه پرتكيه و تحرير مكتب سنتى صبا، با اثرپذيرى از ساز حسين  پيروى از ش
ياحقى، به نوعى نوازندگى ساده و كم آرايه رسيده بود كه به گفته فضل االله توكل 
مى توان آن را نوازندگى فانتزى ناميد. شايد شكلى پيچيده و پيشرفته از اين نوع 
نوازندگى را امروز در كار بيژن مرتضوى بتوان شنيد. گفته مى شود كه او تمام 
ــت «مى  لا  مى  لا» مى نواخت كه ضمن  ــيقى ايران را با كوك ثاب مايه هاى موس
ــيم واخوان، نوازندگى را خود به خود  ــوارى، به سبب عدم بهره گيرى از س دش

كم تزيين مى كند. 
ــه جاى پرگويى و خرده گيرى و  ــاپورى از جمع هنرمندانى بود كه ب ش
ــته و جانانه كار كرد و بى هيچ ادعايى پيشگام  تبليغ كارهاى نكرده، پيوس

بسيارى از راه هاى نرفته شد.

  خيلـى وقت ها وقتى بحث ضوابط، به ويـژه در ارتباط با  �
ساخت وساز مطرح مى شود، بيشتر مردم فكر مى كنند بايد 
ساختمان ها مانند هم ساخته شـوند. به همين دليل وقتى 
سـاختمان هاى شـهرى مثل تهران را مى بينيم، پيش خود 
مى گوييم بدون هيچ گونه قاعده مشخصى ساخته شده اند. 
در همين ابتداى بحث مى خواهم بدانم ضوابط در ساخت وساز 

يعنى چه؟ 
وظيفه ضوابط ساختمانى در واقع كالبدى كردن و سه بعدى 
ــهر است و اصلا نياز نيست كه همه ساختمان ها  كردن طرح ش
هم شكل باشند. اتفاقا ضوابط نوين در پى غيرهمسانى همگون 
ــربازخانه اى مى داند و اين  ــانى را نوعى نظم س ــت كه همس اس
موضوع حتى در ارتفاع و جلووعقب بودن ساختمان ها هم صادق 

است. 
  در حال حاضر، رشد و توسعه كالبدى و ساختمانى شهر  �

تهران بر اساس چه ضوابطى است؟ 
بعد از تهيه طرح جامع تهران (فرمانفرماييان) در دهه 1340، 
اداره طرح تفصيلى شهر تهران به ارايه ضوابط تفصيلى براى اين 
شهر مبادرت و چند نوع تراكم براى شهر تهران تعريف كرد، در 
برخى محدوده هاى شهر هم بلندمرتبه سازى پيش بينى كرد، از 
جمله در خيابان تخت جمشيد (خيابان طالقانى)، كه تا تراكم 
ــته بود. در برخى محوطه هاى  600 درصد را براى آن مجاز دانس
ــاز هم اجازه ساخت  ــهرى از جمله اكباتان و آاس پ و آتى س ش
بلندمرتبه را داده بود. پس از آن، تعداد زيادى ضابطه ديگر هم 
به تدريج در تهران شروع به دخالت كرد. مهم ترين آن، ضوابطى 
ــتاى عدالت، تمام تراكم تهران را  بود كه اوايل انقلاب و در راس
ــوك  ــد تا اولين ش ــلام كرد. اين اقدام باعث ش ــد اع 120 درص
ساختمانى به شهر تهران وارد شود. اين ضوابط دو مشكل اصلى 
داشت: يكى اينكه اين ضوابط بدون آنكه طرحى براى تهران تهيه 
ــده بود و دوم اينكه براى همه شهر يك نوع ضوابط  كند ارايه ش
ــبه  ــان ديده بود. متعاقب آن، عده اى ادعاى حقوق مكتس يكس
ــال  كردند و از آن طرح 120 درصد هم عدول كردند تا اينكه س

حياتى 1369 فرا رسيد. 
  در سال 1369 چه اتفاقاتى افتاد؟  �

در اين سال، شورايعالى مصوبه اى داد كه طى آن، شهردارى ها 
ــتقل مى شدند و درآمد لازم به اين منظور در شهرهاى  بايد مس
بزرگ بايد از طريق فروش 25 درصد تراكم حاصل مى شد. حافظه 
ــور از ياد برده كه اين مصوبه در اين سال ابلاغ  تاريخى اين كش
شده و به جاى آن، شهردارى هايى كه آن را اجرا كردند (از جمله 

آقاى كرباسچى، شهردار وقت تهران) را مقصر دانسته است. 
خلاصه، با اين مصوبه، شورايعالى هم ضوابط طرح هاى سابق 
ــعه شهرهاى ايران را از طريق  را عملا منتفى كرد و هم راه توس

فروش تراكم، باز كرد؛ ماجرايى كه تا همين الان ادامه دارد. 
  فكر كنم از اين سال ها بود كه كم كم مقدمات همكارى  �

شما با شهردارى درخصوص بلندمرتبه سازى فراهم شد؟ 
ــال 1374، نامه اى پنج صفحه اى براى آقاى كرباسچى  در س
ــهردار وقت تهران نوشتم و طى آن گفتم كه شهر بزرگ نياز  ش
به ساختمان بلند دارد و از آنجايى كه ساختمان بلندمرتبه اضافه 
ــى از اين اضافه ارزش بايد به شهر  ارزش درست مى كند، بخش
ــهردارى  ــق گيرد. در آن جا گفتم اين روندى كه دارد در ش تعل
ــتى دارد اما به شكل اشتباهى انجام  پيش مى رود ماهيت درس
ــه منطق علمى  ــورت ادامه جريان، هيچ گون ــود و در ص مى ش
ــد بود. به جز اين نامه،  ــخگوى عواقب آن نخواه و حرفه اى پاس
ــهردارى  ــان ش يك نامه 90 صفحه اى هم خطاب به كارشناس
فراهم كرده بودم كه ضميمه كردم. كرباسچى البته هم گزارش 
پنج صفحه اى و هم 90صفحه اى، هر دو را خواند. در نامه اى كه 
ــان نوشته بودم جايى گفته بودم كه«عِرض خود  خطاب به ايش
مى برى و زحمت ما مى دارى» و خواسته بودم كه در واقع ايشان 
ــايل بلندمرتبه سازى تشويق كنم.  را به بازنگرى اصولى در مس
ــان هم دور اين جمله خط كشيدند و بالايش نوشتند «گر  ايش
ــتان بزن.» و در واقع پس از آن بود كه طى  تو بهتر مى زنى بس
ــان داشتم، قرارداد بلندمرتبه سازى تهران  توافق فنى كه با ايش

با ايشان بسته شد. 
بعد از اينكه ضوابط مربوط به را تهيه كردم، در جلسه تصويب 
كميسيون ماده 5 آقاى سيدرضا هاشمى كه معاون وزارت مسكن 

و شهرسازى وقت بود، ضرورت مكان يابى را مطرح كردند كه در 
مقياس يك به 40 هزار، مكان يابى كلان صورت گرفت و كل شهر 
ــازى مناسب دانسته شد (بنا به شرايط  تهران براى بلندمرتبه س
ــاس خرد هم مناطق 1 و  ــاير موارد)، و در مقي خاص فنى و س

2و 3 اعلام شد. 
  ضوابطى كه شـما نگاشـتيد، چه ويژگى هـاى خاصى  �

داشت؟ 
ــكلاتى كه معمولا ضوابط ساختمانى دارند اين  يكى از مش
ــته مى شوند كه خلاقيت معمار در  ــت كه آن قدر كامل نوش اس
آن با محدوديت مواجه مى شود. از جمله مواردى كه در ضوابط 
ــازى به آن توجه داشتم اين بود كه از حجم حادث  بلندمرتبه س
ــليقه خود بسازند.  ــونده، 80 درصد را معماران مى توانند با س ش
ــاختمان وزارت راه و شهرسازى به عنوان يك ساختمان  مثلا س
ــكاف در قسمت فوقانى  بلندمرتبه، لفاف فضايى ندارد و يك ش
ــت. به جز اين، يك فرمول هم كه رابطه اى  ــده اس آن ايجاد ش
بين زيربنا و فضاى باز بود مدنظر بود. اين فرمول به يك حجم 
ــد كه از اين حجم هم طبق ضوابط 80 درصد فقط  منجر مى ش
ــاخته مى شود و 20 درصد كاهش تراكم را اجبارى كرديم كه  س
البته به مذاق شهردارى خوش نيامد و از همين رو شرايط جلسه 
را طورى كنترل كردند كه اين ضابطه براى سال اول اجرا نشود و 
با اين كارى كه كردند، باعث شد كه تاكنون اجرا نشود. من اين 
موضوع را در ابتداى«كتابچه ضوابط بلندمرتبه سازى شهر تهران» 
ــده ام. اين موضوعى است كه خيلى ها به حساب  هم متذكر ش
من مى گذارند، در حالى كه من از ابتدا موافق آن نبودم و هنوز 

هم نيستم. 
  ايـن ضوابط در اجـرا چگونه پيش رفـت و تاكنون چه  �

مسـايلى را با خود به همراه داشته 
است؟ 

تا زمانى كه تعدادى دفتر امضا فروش 
كلاهبردار پيدا نشدند، چون عدد تراكم 
ــده بود، تعدادى  به طور صريح اعلام نش
طراح و مشاور طرح هاى بسيار خوبى را 
ــد. اما بعد، تعدادى دفتر پيدا  اجرا كردن
ــم مى كردند با اين  ــدند كه آگهى ه ش
مضمون كه ما مى توانيم 10 تا 15 درصد 
ــازندگان بلندمرتبه  تراكم بيشتر به س
بدهيم! اينها در واقع توانستند فرمول را 
به نوعى تفسير كنند. قبل از آن هم ما 

ــت اين دفاتر  ــته بوديم كه آن نرم افزار هم دس يك نرم افزار نوش
افتاده بود و از آن به تفسير خود، سوءاستفاده مى كردند. 

ــته شد  ــد تا ما فرم را عوض كرديم و بنا گذاش اين باعث ش
فرم را در زمين هاى معمولى بگذاريم به صورت يك بناى مكعب 
ــرش يك هرم داشته باشد. از همين جا بود كه  مستطيل كه س
نقدها هم شروع شد و به فرم يكسان اين ضوابط ايراداتى گرفته 

شد. اتفاقا من هم خودم با اين نوع ضوابط آخر مشكل داشتم. 
از جمله افرادى كه به اين ضوابط آخر براى بلندمرتبه سازى 
در شهر تهران ايراد نگرفت، مرحوم «ميرفندرسكى» بود. ايشان 
معتقد بود كه ساختمان هاى بلندمرتبه براى شهرى مثل تهران 
كه هويت ندارد، به عنوان يك هويت جديد نقش ايفا كند؛ يعنى 
تهران بشود شهرى كه ساختمان هاى بلندمرتبه آن داراى هرم 

هستند! 
پس از آن، دوباره وزارت مسكن و شهرسازى از من خواست 
تا قرارداد اصلاحى ببنديم و من به اين منظور، نظر همه معماران 
در اين زمينه را اخذ كردم و يك طرح جديد دادم كه شهردارى 

ديگر آن را اعمال نكرد و دنبال آن بود كه به دليل مشكلات پيش 
آمده، اين موضوع را به طور كلى لغو كند. اين موضوع به همين 
منوال بود تا اينكه در سال 1389، آقاى «خالد مشعل» به ايران 
آمد و ايراد جديدى را مطرح كرد. اين ايراد جديد، مربوط به طرح 
هرمى روى ساختمان هاى بلندمرتبه بود. ايشان گفتند كه اين، 
علامت فراماسونرى است! آقاى معصومى در شهردارى هم بر اين 
موضوع تاكيد كردند. بنابراين، قرار شد طى دوماه، ضوابط جديد 
نگاشته شود كه ديگر اين اتفاق نيفتاد و هرگز ضوابط جديدى 
ــازى به هر شكل و  ــد و در حال حاضر هم بلندمرتبه س ارايه نش

صورتى انجام مى شود. 
ــى ضوابط  ــكلات اجراي ــوص مش ــم درخص ــك نكته ه ي
ــورايعالى تاكيد داشت كه به دليل  ــازى بگويم. ش بلندمرتبه س
ــهردارى هم نظارت  ــواربودن اين ضوابط و براى اينكه بر ش دش
داشته باشد، من بر ساخت وسازها نظارت داشته باشم. اين باعث 
شد كه اوايل دهه 1380 حدود سه سال فشارهاى زيادى بر من 
وارد شود و حتى تهديد هم شدم. چون من بايد نظر مى دادم كه 
ــرايط لازم و كافى براى بلندمرتبه سازى را دارد يا  يك زمين ش
نه و چه تراكمى مى توان داد و من هم چون نظر فنى مى دادم، 
ــته هاى  ــتر و خواس ــار مى آوردند براى تراكم بيش خيلى ها فش
بيشترى داشتند و در مواقعى به تهديد و تهمت هم منجر شد. 

حتى در مواردى هم تقلب هايى صورت گرفت. 
  به تازگى طرح جامع و تفصيلى هم براى شهر تهران ابلاغ  �

شده است. ضوابط آن، به ويژه در ارتباط با بلندمرتبه سازى 
چگونه تدوين شده و تا چه حد اجرايى و موثر است؟ 

ــته هايى براى شهر تهران در نظر  در طرح جديد تهران، راس
گرفته شده و تحت عنوان R26 در نقشه، پهنه بندى ضابطه اى 
شهر تهران معرفى شده است. پيشنهاد 
ــته هاى بلندمرتبه سازى خيلى  اين راس

منطقى  نيست. 
ــى كه ما آن  ــوم زمان بايد متذكر ش
ــازى  ــه ضوابط بلندمرتبه س ــرح اولي ط
ــم، مطالعات  ــه مى كردي ــران را تهي ته
ــه موضوع را  ــت محيطى مربوط ب زيس
شركت «تهران تدبير بافت» انجام مى داد 
ــت كه تاكيد كرده بود بر اين  و يادم اس
ــاختمان هاى بلند  موضوع كه ايجاد س
ــت هوا و  ــه صورت مجتمع باعث ايس ب
ــوند، در صورتى كه اگر  ــى مى ش آلودگ
به صورت پراكنده باشند، مى توانند به حركت هوا كمك كنند. 
ــا از ابتدا معتقد بوديم جاى خاصى را  ــت كه م اين در حالى اس
براى صرفا بلندمرتبه سازى پيشنهاد نمى كنيم، بلكه بلندمرتبه ها 
طبق ضوابط هر جا كه شرايطش باشد و مشكلات ايجاد نكند، 
ــوند و فقط بايد شرايط لازم را در زمينه هاى  مى توانند ايجاد ش

مختلف داشته باشند. 
  طرح جامع و تفصيلى جديد شهر تهران را كلا تا چه حد  �

اجرايى مى دانيد؟ 
كل ضوابطى كه در طرح جامع و تفصيلى جديد داده شده، 
داراى مشكل است و بيشتر شبيه يك طرح مقدماتى و ابتدايى 
براى يك طرح اصلى است و در عين حال يك طرح محدودكننده 
است. اين طرح فاقد دو سند اصلى است كه اجرا شدن آن را با 
مشكل مواجه مى سازد: يكى جداول سطوح سرانه هايى كه بايد 
كف و سقف هر يك از كاربرى هاى خدماتى را تعيين كند ارايه 
ــده، و ديگر اينكه صندوق عمران شهر كه بر اساس مصوبه  نش
1366/2/7 شورايعالى بايد تشكيل مى شد و اضافه ارزش ناشى 

از تراكم ساختمانى را صرف حداقل زمين هاى خدماتى مى كرد 
هم تشكيل نشده و بنابراين، طرح جامع و تفصيلى جديد كاملا 
ــت و تقريبا شبيه بى طرحى است. در اين طرح،  غيرقابل اجراس
فقط خدمات انتفاعى و تجارى قابليت شكل گيرى را دارند و هيچ 

اثرى از باقى موارد در آن نيست. 
بنابراين، مى توان گفت كه اتفاقات حال حاضر تهران، تقريبا 
بدون هيچ ضابطه منسجمى صورت مى گيرد. ضمن اينكه چون 
ــده بودند، در  ــردم قبل از تصويب و ابلاغ طرح از آن مطلع ش م
مواردى اقدام كرده اند و جواز بيشتر براى زمين هايشان گرفته اند. 

  كمى به عقب برگرديم. شما اصلا بلندمرتبه سازى را چه  �
تعريف مى كنيد؟ 

ــى دارد. معمولا در هر  ــاى مختلف، تعاريف مختلف در جاه
شهرى هر ساختمانى كه از عرف بيشتر ساخته شود را بلندمرتبه 
مى گويند و به طبقات محدود نمى شود. اما به عنوان يك تعريف 
واحد، در آن زمان بيشتر از شش طبقه بلندمرتبه تعريف مى شد 

كه البته الان 12طبقه و بيشتر در اين تعريف مى گنجد. 
  طبق اين تعريف، آسمانخراش به كجا گفته مى شود؟ و  �

آيا در تهران چنين نوع ساختمانى وجود دارد؟ 
ــت از ساختمان هاى  ــمانخراش اصطلاحا استعاره اى اس آس

بسيار بلند و معمولا به بلندتر از 24 طبقه گفته مى شود. 
  آيا بـراى برج ميـلاد هـم مى تـوان واژه بلندمرتبه يا  �

آسـمانخراش را بـه كار بـرد؟ سـاخت اين بنـا و همچنين 
ساختمان هاى مشابه آن، از چه ضوابطى پيروى مى كند؟ 

ــود و هيچ  ــوب مى ش ــتر به عنوان يك مونومان محس بيش
ــت. يكى از كارهاى جالب  ضابطه اى هم آن را محدود نكرده اس
ساخت اين برج اين است كه از يك برج عهد سلجوقى و يك برج 
ــانى در ساخت آن الهام گرفته شده است، بدون آنكه  عهد ساس

هيچ ضابطه محدودكننده اى داشته باشد. 
  برويـم سـراغ موضوع ديگرى. شـما در عيـن حال به  �

بحث سـياليت و انعطاف پذيرى در ضوابط و حتى جانمايى 
كاربرى هـاى شـهرى هم اعتقـاد ويـژه اى داريـد. ضوابط 
انعطاف پذير مثلا تراكم غيرثابت سـاختمانى، به نظر شـما 
منجر به شكل گيرى محوطه هاى شهرى با مناظر نامناسب و 
غيريكنواخت نمى شـود؟ يا در خط آسمان و اصول طراحى 

شهرى خدشه اى وارد نمى كند؟ 
ــخص فنى  ــاس اصول مدون و مش ــوارد بر اس ــه اين م هم
ــهرى است. اين اصول،  ــازى، معمارى و طراحى ش ساختمان س
منجر مى شود به خط آسمان يكسان اما با ساختمان هاى متفاوت 
از نظر ارتفاع و مكان. طبق نظم نوين، اين نوع طراحى (سيال)، 
به ناهمسان سازى همگون، قدرت خلاقيت طراح و قدرت انتخاب 
ــود؛ اتفاقى كه در بسيارى از  براى مالك و خريدار، منجر مى ش

شهرهاى جهان رخ مى دهد. 
  ضوابط ساختمانى در شهر تهران به ويژه بلندمرتبه سازى،  �

بـه زلزله احتمالى تهران و گسـل هايى كه وجـود دارد هم 
توجهى داشته است؟ 

ــل ها و حريم گسل ها  در مكان يابى اي كه انجام داديم، گس
ــراى آنها مطالعات جداگانه اى  ــتند و ب هم مورد توجه قرار داش
ــفره هاى آب  ــيل آب ها و س ــورت گرفته بود. حتى براى مس ص
زيرزمينى و قنات ها هم مطالعاتى صورت گرفت كه اين مطالعات 
را «شركت مشاور تهران تدبير بافت» كه متخصص اين كار بوده 
ــت. ضمن اينكه چون شركت ژاپنى «جايكا» هم  انجام داده اس
ــام داده، در مكان يابى و  ــلا طرح مطالعات زلزله تهران را انج قب
ساخت ساختمان هاى بلندمرتبه، اين موضوع بسيار مورد توجه 

قرار مى گيرد. 
  ضوابط ساخت وساز و معمارى شهر تهران تا چه حد قابل  �

تعميم به ساير شهرهاى ايران است؟ 
متاسفانه ضوابط شهر تهران به ساير شهرها تعميم يافته است 
ــط در اين خصوص هم همين اجبار به  ــى از بدترين ضواب و يك
رعايت سطح اشغال 60 درصد زمين است، ضابطه اى كه معلوم 
ــت. با آنكه مى گويند كه اين  ــت از كجا به تهران آمده اس نيس
موضوع را «ويكتورگروئن» به ايران آورده، اما آقاى ساعد سميعى 
معتقد است كه اين، كار گروئن نيست و شهردارى خودش اين 
ــن كارهايى كه در  ــت. اتفاقا يكى از بزرگ تري ــرح را داده اس ط
ضوابط بلندمرتبه سازى ارايه كردم اين بود كه براى اولين بار، اين 
قانون 60 درصد را تغيير دادم. من سال هاست كه معتقدم جاى 
ساختمان بايد به لبه خيابان تغيير كند تا فضاهاى باز هر بلوك در 
وسط جمع شود و آن وقت با كاشت درخت و گياه، مى توان مثل 
اروپا به ايجاد تعادل در ساختمان هم كمك كرد. ضمن اينكه اين 

موضوع با محيط زيست و توسعه پايدار هم سازگار است. 

روايت «سهراب مشهودى» از ضوابط معمارى پايتخت و بلندمرتبه سازى

انتقاد «خالد مشعل» از هرم هاى فراماسونرى تهران 

 نيما توسلى

اقبال معتضدى

گفت وگو با سـهراب مشهودى در يك صبح پنجشنبه در 
دفتر كارش (شـركت مهندسان مشاور پارسوماش پايدار) 
در غـرب تهران انجام شـد. او فارغ التحصيـل معمارى از 
دانشـگاه ملى (شهيد بهشتى) اسـت و در زمينه معمارى 
و شهرسـازى ايـن زادبـوم فعاليت مى كنـد. از مهم ترين 
اقدامـات وى در شهرسـازى نويـن ايـران، مطرح كـردن 
بحث هايى چون«طرح هاى سيال شـهرى» و بحث«ضوابط 
بلندمرتبه سـازى در تهران» بوده اسـت. مشهودى پس از 
فارغ التحصيلى در رشـته معمارى كه با پروژه«مسكن در 
آينده نزديك» به پايان رسيد، در دفتر معمارى «االله ورديان» 
فعاليـت كرد و پس از آن به سـازمان برنامه و بودجه وقت 
رفـت و طى سـال هاى 61-1354 در آنجـا فعاليت كرد. از 
جمله پروژه هاى خاص او در سازمان برنامه و بودجه، «ارتقاى 
مرحله به مرحله سـطح سـكونت، راه حلى براى سكونت 
گروه هاى كم درآمد»، و «تحليل عملكردها و نارسايى هاى 
كوى 9 آبان (زاغه نشـين بهجت آباد)» بود. پـروژه مهم او 
در سـازمان برنامه و بودجه وقـت، «تحليل دگرگونى هاى 
سـكونت در ايران» بوده و پس از خروج از اين سازمان، در 
شركت حرفه اى معمارى و شهرسازى به صورت تخصصى 
فعاليت كرده است. او همچنين در«طرح جامع مسكن» عضو 
بوده اسـت. گفت وگويمان در ادامه، بيشتر مبتنى است بر 
موضوع ضوابط در شهر تهران، با تاكيد بر بلندمرتبه سازى. 
تلاش كرده ايم تا ضمن بررسى اقدامات شخصى مشهودى، 
نقدى هم بر روند ضوابط معمارى شهر تهران داشته باشيم. 
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از جمله افرادى كه به بلندمرتبه سازى 
در شهر تهران ايراد نگرفت، مرحوم 
«ميرفندرسكى» بود. ايشان معتقد 

بود كه ساختمان هاى بلندمرتبه براى 
شهرى مثل تهران كه هويت ندارد، 
به عنوان يك هويت جديد نقش ايفا 
كند؛ يعنى تهران بشود شهرى كه 
ساختمان هاى بلندمرتبه آن داراى 

هرم هستند! 
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